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 8به مخلوقاتتعلق آن کيفيت و  علم خداوند

 2يزدان محمدي 

 چکیده
خداونــد و کیفیــت تعلــق آن بــه مخلوقــات از مباحــث مهــم فلســفة اســلامي اســت. علــم 

مسلمان از رهگذر عقل و نقل به ارزش این موضوع پي برده و با بحث دربـار   اندیشمندان 
 دست آورند.  نقلي را به شناسانة عقل و بیانات هستي بهترین تحلیل موافق بااند  کوشیدهآن 

فاعل و قابـل بـودن،    اي است که به ایجاب گونه ملاصدرا کیفیت علم خداوند بهاز دیدگاه 
انجامد که ایـن مسـئله خـود از دشـوارترین مسـائل فلسـفي        ميیا کثرت در ذات خداوند ن

 شود.   شمرده مي
نظیرش و شـیخ اشـراق بـا همـة      همچنین، او معتقد بود حتي بوعلي نیز با وجود ذکاوت بي

 به دیگران.  رسد اند، چه در این راه لغزیده صفاي ذهن و حکمت و مرتبة کشف وافرش،
 اختصـار  پردازد و بـه  لم خداوند به اشیا  مياین پژوهش به شرح هشت نظریه دربار  ع
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 کلیدواژگان
 ، اتحاد عاقل و معقول، ثابتات ازلیه، اعیان ثابته.کیفیت علم خدا، علم ذاتي بالتفصیل

                                              
 .83/88/8317، تاریخ پذیرش: 08/01/8317. تاریخ دریافت: 8
 (.yazdan6008@gmail.com) اسلامي اخلاق ارشد کارشناسيدانشجوي اسلامي و  ه. سطح سه فلسف2



 01  6032/ پايیز ـ زمستان  5پیاپی سال سوم/ شماره دوم/

   مقدمه
اي  گیري اندیشـه  آنکه باعث شکل بر از علم خداوند به مخلوقات، افزون تبیین صحیح وجودي

نیز مؤثر است. اینکه آیا خداوند پیش  حوزهر رفع شبهات این ب، شود ميتوحید   درست دربار
چگونه است؟ آن از آن به مخلوقاتش علم دارد یا خیر؟ و اگر علم دارد کیفیت  پساز خلق و 

ران و پـردازد و نظـر برخـي اندیشـه     آن مـي این نوشتار از دیدگاه فلسـفي بـه    که است ائليمس
که سـخن در شـناخت موجـودي نامتنـاهي و کیفیـتِ      ازآنجا. کند ميبیان آن  دربار را  مشهور

برخـي از درک چگـونگي علـم     رو، ایـن  از ؛صفت اوست، کاستي در فهم از ذهن دور نیسـت 
تـوان   که از آن جمله مـي  اند منکر علم خداوند به غیر ذاتش شده خداوند فرو مانده، درنتیجه

  تعو ل  اللّو   أن  علو  اتفقو   الأصو    و الفوطي  »شهرستاني گوید:  اشاره کرد. 2و أصم 8فوطي به
 این مسـئله  دربار ي گوناگونازجمله کساني که اقوال  3«.كطنه  قبل ب لأشي ء ع لم  يكطن أن يستحيل

 ،الاسـفار الاربعـه  هاي خود هماننـد   پرداخت، صدرالمتألهین بود. او در کتابگردآورد و به تبیین آن 
 دربـار  هاي خـود   به بیان دیدگاهها  ضمن گزارش این نظریه، الشواهد الربوبیهو  والمعاد المبدأ

 و ملاجعفر لاهیجـي  اسرارالحکمپس از ایشان، مرحوم حاجي سبزواري در  آنها پرداخت.
 بـه ایـن مسـئله    نهاية الحکمةة و  ة الحکمةيبداعلامه طباطبایي در و مرحوم  شرح المشاعردر 
 .  گویند ميسخن آن و درباره  کنند مي اشاره

 داند. تقسـیم ایشـان   ملاجعفر لاهیجي در ضمن تقسیم صناعي، این مسئله را هشت قول مي
   :)با تقطیع( به این شکل است

ل عن ذات  أو لا. و الق ئل ب نفص ل  إم  أن فمن أثبت علم  تع ل  ب لمطجطدات إم  أن يقطل إن  منفص
يقطل بثبطت المعدوم ت ف  الخ رج، أو ف  الذهن، أو يقطل بأن علم  نفس وجطداته  العيني ، أو 
يقطل بأن علم  ب لاشي ء صطر خ رجية ق ئمة بذاته ، و الق ئل بعدم انفص ل  إم  أن يقطل إن  غير 

عداه أو متحد ب لصطر العقلي ، فهذه ثم نية عل  اجم ل  بم  ذات ، أو يقطل إن  عين ذات  و أن ذات  
                                              

بي ن كرده است، هش م بن عمرو الفطي ، يک  461صفح   6لس ن الميزان جلد هم ن يطر ك  ابن حجر در كت ب » .8
ای ب  ن م هش مي  بطده است و او كشتن مخ لف موذهب  و همننوين مصو دره     شخص  معتزل  بطده و سرپرست فرق 

عبودا    بون  علو  از:  نقول    بو   ؛«ق226دانست  است؛ وف ت س ل  امطال آن مخ لف را ب  خ ير اعتق د كفرش ج يز م 
 . 3شماره  ، پاورقي24، ص عل  ام م  الايم  الاثن  عشر من ر الهدی ف  النصبحران ، 

كم  نقول عنو  الشهرسوت ن     و   كرأی الفطي  و يقطل الام مةابط بكر الأص  من شيطخ المعتزلة و من اصح ب الفطي  و رأي  ف   .2
علو    إم مةو انم  اراد الطعن ف  »ق ل الشهرست ن :  ،«عن بكرة أبيه  لأمةالا تنعقد إلا ب جم ع  الام مة»و   4/٢2 الملل و النحلف  

؛ قبل عل  بن أب  ي لب انعقودت بيعتو  ب لاجمو ع    خليفةو لا أدری أی  «الفتنةإذ ك نت بيعت  أي م و رض  ا  عن   و بن أب  ي لب  
  .2همان، پاورقي شمار  

 .21، ص8، جالملل و النحلعبدالکریم شهرستاني،  محمدبن .3
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گونه  پذیرند، یا این کنند و آن را مي به موجودات را ثابت مي کساني که علم خداوند 8؛إحتم لات
دانند، یا  گونه نیست. کساني که آن را منفصل مي دانند یا این است که آن را منفصل و جدا از ذات مي

اند که علم خداوند همان وجود  عدومات در خارج، یا در ذهن و یا اینکه بر آناند به ثبوت م قایل
اشیا  اي است که قائم به ذات  هاي خارجیه عیني اشیا  است، یا اینکه علم خداوند به اشیا  صورت

داند  تعالي مي باري اند به عدم انفصال، یا آن )یعني علم به اشیا ( را غیر از ذات . کساني نیز که قائلاست
داند به اینکه ذات خداوند علم اجمالي به ما عداي خودش است یا اینکه متحد  و یا عین ذات مي
 است با صور عقلیه. 
 آید: مي پدیدپس هشت احتمال 

 ارتسامیِ فعلی علم. 6

ري العباس اللـوکري، و بسـیا  أبورا به فارابي، بوعلي، بهمنیار،  نظریهمرحوم صدرالمتألهین این 
 گوید:   مي آن چنین  دربار ودهد  دیگر اسناد مياز متأخرین 
 القطل ب رتس م صطر الممكن ت ف  ذات  تع ل  و حصطله  في  حصطلا ذهني  هط»

علم خداوند به ممکنات، با افتادن نقش ممکنات در ذات خداوند  2«.عل  الطج  الكل 
.يوجه کل نحو حصول ذهني، اما بر به و پیداشدن صورت آنها براي ذات است

لاهیجـي   3دانـد.  الرئیس علم خداوند را صوري، مرتسم در ذات حق و مغایرِ متصل مـي  شیخ
و الق ئول  »گویـد:   مـي  آن  و دربـار  دهد ميالرئیس نسبت  ل را به شیخاین قو شرح المشاعردر 

شـیا   ا. بوعلي تصریح دارد که علم خداوند بـه  «بعدم انفص ل  إم  أن يقطل أن  غير ذات  ك لشيخين
این اشکال که علم خداوند به کثرات موجـب   بهمقام پاسخ  تعالي است و در ایر با ذات حقغم

   دارد: بیان ميشود،  مي تکثر در ذات واجب
يعقل الكثرة، ج ءت الكثرة لازمة متأخرة لا داخلة   ث  يلزم قيطميت  عقلا بذات  لذات  أن

 ش بذاته لذاته این استلازمة قیومیّت خداوند و تعقل ذات 7ف  الذات مقطمة له ؛
  و مقوم ذات. البته کثرت لازم و متأخر از ذات است نه داخل در ذاتکه کثرت را تعقل کند. 

ّم  یعني کثرت در معلومات را متأخر از ذات خداوند مي  داند، نه داخل در ذات و مقـوِ
دانـد.   گیري کثرت در ذات خداوند نمي شکلآن و به این صورت کثرت در معلومات را باعث 

                                              
 .243، صشرح المشاعرملاجعفر لاهیجي،  .8
 .  810، ص 7، جالاسفار الاربعهملاصدرا،  .2
 بغیـره  تعـالأ   الشیخ نـ  علـأ أن علمـه   » ؛231، ص3، جشرح الاشارات و التنبیهاتخواجه نصیرالدین طوسي،  .3

 .«ذاته في صورة
 .303، ص3، جالاسفار الاربعهملاصدرا،  .7
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« لازمة متأخرة لا داخلة ف  الوذات »همان که بوعلي با ـ مغایر وجود عالم  متصل  علمِ مغایرِاگر 
 ولي حالّ در ذات عالم و مرتسم در آن باشد، آن را به وجود عالم متصـل  ـ  به آن اشار  داشت

 است که خـود، شـیئي   ي صورت ذهني آن ش ي طور که علم ما به هر ش یعني همان ؛نامند مي
نیز صورت ذهنـي عقلـي   شي  است مغایرِ نفس ما و عارض بر آن، علم پیشین خداوند به هر 

   8است و این صورت را صورت الهي گویند.شي  آن 
 و همین ویژگـي،  2داند، لبته بوعلي علم خداوند را از نوع علم فعلي و نه انفعالي ميا

 کند، چراکه علم حصـوليِ  را متفاوت ميعلم حصوليِ ارتسامي در انسان و علم ارتسامي در حق متعال 
 بیند و صورت آن چیز ارتسامي انسانْ متأثر از خارج و عالم عیني است، زیرا چیزي را مي

گونه علم، منفعل از خـارج اسـت؛    بندد و بدیهي است که نفس انسان در این در نفسش نقش مي
 انسان، متصل به ذاتلکن علم خداوند علم فعلي است، یعني هرچند مثل علم انفعالي در 

و نیز غیر از ذات است، اما برخلاف آن، مؤثر در خارج و علـت ایجـاد اشـیاي خـارجي اسـت،      
 3شود. مانند علم مهندس به صورت ساختمان که باعث ایجاد و وجود ساختمان در خارج مي

 ثابتات ازلیه .2
   به آنها علم داشت یـا نـه؟  معتزله پس از مواجه با این مسئله که آیا خداوند پیش از آفرینش اشیا

 و اینکه اگر اشیا  معدوم بودند امکان نداشت متعلق علم خداوند قرار گیرند ـ زیـرا علـم   
 آمد، حصر بین وجـود و عـدم   به معدوم محال است ـ و اگر موجود بودند ِقدِمَ آنها لازم مي 

 اي به نـام ثابـت   واسطهرا براي رهایي از این مشکل نفي کردند و بر آن شدند که بین وجود و عدم 
 اند علم خداونـد  گونه توجیه کرده، گفته رو، علم خداوند قبل از خلق را این قرار دارد؛ ازاین
 نه به معدوم.   لق گرفته بودبه ثابتات ازلیه تع
 کند:   بیان ميگونه  الدین طوسي اعتقاد معتزله را این خواجه نصیر

، إيج ده  قبل الممكنة المعدوم ت  و ه أزلية ث بت ت ب لذات الطاجب وراء فهن ك
 يمت ز ب  م  إثب ت من فلابد  أزلية ث بتة ذوات ً كطنه  ف  تع ل  الطاجب مع مشتركة فتكطن
این ثابتات ازلیه  وجود دارد واي  ثابتات ازلیه غیر از واجبْ 7؛الطجطد و هط عنه  الطاجب
 ( قبل از اینکه موجود شوند.دالوجود نیستن امکان تحقق دارند )و ممتنعکه  اند معدوماتي

بـا واجـب متعـال     ،انـد  نحو ازلـي ثابـت   نظر که ذواتي هستند که بهبنابراین ثابتات ازلیه از این 
                                              

 .871ـ874، صخطوط کلي حکمت متعالیه، عبدالرسول عبودیت .8
 .211، ص3، جشرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسيخواجه نصیرالدین طوسي،  .2
 روشن است؛ مثال از جهتي مقرب است و از جهاتي مبعد. .3
 . 77، صقواعد العقائدخواجه نصیرالدین طوسي،  .7



 01   علم خداوند و کیفیت تعلق آن به مخلوقات 

نیست از خصوصیتي که واجب تعالي و ثابتـات ازلیـه را از هـم    اي  چاره رو، این از اند. مشترک
)نـه وجـود(    يتات ازلیه ثبـوت است که ثاب بر آنوجود است. معتزله ویژگي متمایز کند، و این 

 ـ بیـان  ي با این جمرحوم لاهی )نه ذهني( دارند.خارجي  معتزلـه اشـاره کـرده اسـت:      ةبـه نظری
 "مغـایر منفصـل  "وصـف  » 8؛ب نفص ل  ام  أن يقطل بثبطت المعدوم ت ف  الخ رج ك لمعتزل والق ئل 

  2«.ود او و غیر مرتسم در آناشاره است به اینکه علم پیشین خداوند به هر شئ، شیئي است مغایرِ وج
 نقد نظرية معتزله  

   گوید: مي این نظریه  دربار مرحوم علامه حلي
 ه هن  أن إل  الأش عرة من الجطين  و الق ض  و المعتزلة من أتب ع  و ه ش  أبط ذهب
 لمطجطد صفة بأنه  حدوٌه  و الح ل سمطه  و ث بتة ه  المعدوم و و المطجطد بين واسطة

 3المنف ؛ من أع  المعدوم و المطجطد من أع  الث بت فيكطن العدم و  لطجطدب تطصف لا
ابوهاشم و پیروان او معتقدند ثابت بین موجود و معدوم واسطه است و آن را حال »

و حال صفت است براي شیئي که نه موجود است و نه معدوم؛ بنابراین ثابت  نامند
 «. از موجود اعم است و معدوم از منفي

 علامه حلـي  7اي بین وجود و عدم نیست. ، این سخن باطل است؛ زیرا واسطهشک بي
 نویسد:   مي باره نیز دراین

 وأن، والعدم الطجطد بين واسطة لا بأن  ق ض العقل فإن ب لضرورة ب يل المذهب وهذا
 هذه من العقل عند أظهر ء ش  ولا مترادف ن والنف  العدم وكذا، مترادف ن والطجطد الثبطت
بطلان این سخن ضروري است؛ زیرا عقل » 3عليه ؛ الاستدلال يجطز فلا يةالقض

داند. همچنین،  بیند و ثبوت و وجود را مترادف مي اي بین وجود و عدم نمي واسطه
  «.اند، این سخن بسیار روشن است و نیازي به استدلال ندارد نفي و عدم در نظر عقل مترادف

 اعیان ثابته .3
لحـا    اند که خداوند به اند و بر آن «اعیان ثابته»علم خداوند به اشیا  قائل به عرفا دربار  کیفیت 

 لحا  تجلي در مقام واحدیتْ عـالم  در مقام احدیتْ عالم به ذات خویش است و بهتجلي 
به همة موجودات پیش از ایجاد آنهاست. در این مرتبـه واحـدیت، ماهیـاتِ ممکنـاتْ ثبـوت      

                                              
 .243، صشرح المشاعرالدین آشتیاني،  سیدجلال .8
 .  874، صخطوط کلي حکمت متعالیهعبدالرسول عبودیت،  .2
 .  33، صکشف المرادعلامه حلي،  .3
 .817، ص مصباح الانسداود قیصري،  .7
 .33، صکشف المرادعلامه حلي،  .3
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د خاص و خارجي خویش نیستند و همین نحو  وجود ممکنات دارند؛ اگرچه موجود به وجو
 در ذات الهي معیار آگاهي و علم خداوند به معلولات خویش پیش از آفرینش آنهاست

 «اعیان ثابته»علامه قیصري دربار   8خوانند. مي« اعیان ثابته»که عارفان در اصطلاح آن را 
کند: بیان مي« تهاعیان ثاب»و چگونگي علم خداوند به ممکنات براساس 

 وصف ت  وأسم ئ  لذات  بذات  ع ل  لأن  تع ل  علم  ف  معقطلة صطراً الإلهية للأسم ء  ان اعل ،
 ه  معينة ونسبة خ ص بتعين المتجلية الذات عين إنه  حيث من العلمية الصطر وتلک
 كلي ته   ويسم ا ، اهل اصطلاح ف  وجزئية، كلية ك نت سطاء الث بتة، ب لأعي ن المسم ة

 الكلية الصطر ه  ف لم هي ت. النظر اهل عند ب لهطي ت وجزئي ته  والحق ئق ب لم هي ت
 الإلهية الذات عن ف ئضة الصطر تلک و. اولي ً تعين ً العلمية الحضرة ف  المتعينة الأسم ئية
بدان براي اسماي الهیه صور » 2؛الذات  الحب بطاسطة الاو ل التجل  و الأقدس ب لفيض
اسما   به ذات و اي است در علم خداوند. چراکه خداوند بذاته علم دارد قولهمع

و صفاتش؛ و این صور علمیه از آن جهت که عین ذاتي هستند که تجلي کرده است 
به تعین خاص و نسبت معین، به اعیان ثابته نامیده شدند، خواه کلي باشند یا جزئي 

این صور به ماهیات و حقایق نامیده )کلي و جزئي به اصطلاح عرفا(. و کلیات از 
شوند. بنابراین ماهیات  شدند و جزئیات این صور نزد فلاسفه هویات خوانده مي

اند به تعین اول در حضرت علمي. و این صور  باشند که متعین صور کلیه اسمائیه مي
  «.واسطة حب ذاتي وسیله فیض اقدس و تجلي اول به اند از ذات الهیه به افاضه شده

 انـد  الدین عربي و صدرالدین قونوي ازجمله کساني محي»گوید:  رحوم صدرالمتألهین ميم
کـه   اما ثبوت علمي نـه ثبـوت عینـي چنـان     اند، که به ثبوت اشیا  پیش از وجود آنها قائل شده

 :  نویسد مي فناري ابن 3«.اند معتزله گمان کرده
 7بنفس ؛ علم  بعين الأشي ء عل  ان  بمعن  بنفس  علم  عين ازلاً ب لأشي ء و علم 

خداوند از ازل به اشیا  علم داشته ]است[؛ زیرا علم خداوند به اشیا  عین علم »
 «.باشد خداوند به ذاتش مي

 عینیت علم به ذات و علم به اشیا  گفته است:    وي دربار
 توالمحتملا الطجطه ب ستيف ء هط انم  وتم م ، ت م ً علم ً يكطن الحج ب لعدم علم  لان

 3؛ل  شرط وفيم  لا ذلک عل  يتعلق شروط أو شرط ل  فيم  أوص فه  بجميع
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 01   علم خداوند و کیفیت تعلق آن به مخلوقات 

 علم خداوند به ذات، علم تام است و تمامیت علم تام خداوند به این است»
 «. که همة وجوه و احتمالات را با همة اوصاف و شروط آن عالم باشد

 :  گوید علم پیش از خلق مي دربار  شرح فصوص الحکمداود قیصري در 
 ف  المفصلة ذات  ه  الت  الث بتة بأعي نه  علم  هط العقل  الع ل  ف  ب لأشي ء ا  فعل 
علم خداوند به اشیا  در عالم عقلي » 8؛المق م هذا ف  بذات  علم  ه  أی .علم 

اي از علم تفصیلي  )پیش از خلق آنها( همان علم به اعیان ثابتة آنهاست که مرتبه
  «.ات استخداوند به اسما  و صف

 نویسد:   مي از خلق نیز چنین علم خداوند به اشیا  پس  ي دربارو
الطجطد  صفحة ف  ل  منكشف ً العل  نفس ذلک هط الخ رجية ب لمطجطدات تع ل  وعلم 

 علم خداوند به اشیا  )پس از خلق آنها(» 2المطجطدات؛ أعي ن ف  متجلي ً بذات  عل  هط أو
فصیلي خداوند است یا همان علم به ذات است وجود خارجي یافته، همان علم ت

  «.که در اعیان )خارجي( موجودات تجلي پیدا کرده است
در کلمـات اسـاطین فـن    »کند کـه:   الدین آشتیاني دربار  اعیان ثابته بیان مي علامه سیدجلال

 حـق،  صـفات  و سـما ا تبـع  بـه   ثابته  حکمت و سلاطین اقلیم شهود، مسطور است که اعیان
 صـورت  اعیـان،  و متقـرر  ذات، تبـع  به أسما  و؛ تطفّلي و ظلّي ظهور و علمي بوتث داراي
 اند:   گفته« اعیان ثابته»همچنین ایشان در وصف  3.«اند الهیه أسماي

تع ل  ب  حق يق ممكن ت است در أزل، و عل  تفصيل   اعي ن ث بت  صطر علمية حق
 و أشب ح برزخي  و اجس م م دي ؛ ]اوست[ ب  م  لا يزال، و ب  جميع أرواح مجردة بسيط 

اند، نه چنان است که اصالتي براي شیئیّت  مخفي نماند ثبوتي که محققین عرفا گفته
« شیئیّات اعیان»[ مرتبه از وجود را  ماهیتي به نظر عقل آید، بلکه گویا ]یک

« شئون ذاتیهّ»رو، اعیان ثابته در حضرت واحدیّت را  و ازاین اند خوانده
 تفاوت ثابتات ازلیه با اعیان ثابته  

اند  پذیرفته است، تفاوت دارد؛ زیرا معتزله برآن« اعیان ثابته»با آنچه عارف به نام « ثابتات ازلیه»
ه فاعل آن را بـه او داده،  فاعلْ آن را ایجاد کند، ثبوتي ازلي دارد که نکه ماهیتْ پیش از آنکه 

 گویند ماهیات از ازل در علـم خداونـد   ت؛ ولي عارفان ميو نه به تبعیت وجود شیئي دیگر اس
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معتزله ماهیـات معدومـه    ،دیگر ازسوي 8تبع وجود اسما  و صفات خداوند. اند، اما به ثابت بوده
 دانـد و ثبـوت را اعـم از وجـود     مـي  ثابت ،ندارند (ذهني یا خارجي)گونه وجودي  که هیچرا 
ولي عارف ثبـوت   اند. شده (اسطه بین موجود و معدومو)قائل به حال  ،دلیل همین ؛ بهپندارد مي

علمـي حـق    ةچـه در مرتب ـ ات اگرداند و بر آن است که ماهیات ممکن ـ مي را مترادف با وجود
به وجـود ذات الهـي    ، بلکهیعني به وجود خاص و خارجي خویش موجود نیستند ،ندا معدوم

 .2در پیشگاه حق موجودند
در نظـر عرفـا از دو نظـر    « اعیـان ثابتـه  »که قول معتزله اسـت و   معتزله« ث بت ت ازلية»بنابراین، 
تعالي و اسما  و صـفاتش   در ازل ثبوتي مستقل از باري« ثابتات ازلیه»اند: نخست آنکه  متفاوت
به تبع وجود اسـما  و صـفات حـق متعـال در علـم خداونـد ثابـت        « اعیان ثابته»اند، اما  داشته

معناي امري است که واسطة بین وجـود و عـدم    به« بتات ازلیهثا»بودند؛ و دیگر اینکه ثبوت در 
است؛ یعني ثابت در نظر معتزله نه موجود است و نه معدوم، بلکه امري است بین این دو، امـا  

معنـاي موجـود    به« اعیان ثابته»رو، ثابت در  این مترادف است با وجود؛ از« اعیان ثابته»ثبوت در 
الهـي   لحاظي خاص؛ یعني موجودند به وجود ذات ص و بهالبته موجود در مرتبة خااست، 

 نه به وجود منحاز و منفصل از ذات که با اشیاي موجود دیگر متمایز باشد.
 اشکال صدرالمتألهین بر نظر عرفا  

 دربـار  صدرالمتألهین بر آن است که اگر به ظاهرِ کلام این بزرگان بنگریم، اشکال بر کلام معتزله 
ا ، بر سخن عارفان نیز وارد اسـت؛ زیـرا فسـاد ثبـوت معـدوم غیـر موجـود        علم خداوند به اشی
گوینـد.   ذوق مـي  گویند، و چه ذهني، که اهـل  ثبوت عیني باشد که معتزله ميبدیهي است، چه 

اي زمان که معدوم بوده، موجـود شـود؛    نیز خواه آن ثابت معدوم مطلق باشد یا اینکه پس از پاره
 3«.تحکم محض والتفرقة»مذکور وجهي ندارد،  زیرا تفاوت گذاردن بین صور

درسـت اسـت    :گویـد  عارفان ميبراي تصحیح سخن  مزبورمرحوم ملاصدرا بعد از بیان ایراد 
حسن ظنمان به ایشـان و تحقیقـات    سبب ولي ما به که اشکال به ظاهر کلام ایشان وارد است،

 کنیم.   مل ميح و محکمي حصحی ةشریف و مکاشفات لطیف، کلام ایشان را بر وج
 نیز براي اشکال به نظر عرفا در علم الهي بما سـوي،  مبدأ و معادرو مرحوم صدرا در کتاب  ازاین

یعني صدرالمتألهین بر این باور اسـت   7کند؛ استفاده مي« اشکال بر ظاهر کلام ایشان»از عبارت 
جـه آن نباشـد؛   صورتي تبیین کرد که صـحیح باشـد و اشـکالي متو    توان کلام عرفا را به که مي
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 پردازد و تفاوت نظر آنان را با کـلام  به توجیه کلام عرفا مي الأسفار الأربعةرو، ایشان در کتاب  ازاین
 کند:   متکلمان بیان مي

گویند اعیان ثابته در حال عدمیت خود چنین و چنان اقتضا  دارند  وقتي عرفا مي
 اف است بر وجود خاصِیا چنین حکمي دارند، منظورشان از عدم، عدمي است که مض

این اعیان ثابته که در خارج، از وجودات دیگر جدا و منفصل است، نه عدم مطلق؛ 
چون وجود خداوند همة اعیان ثابته را همراه دارد؛ زیرا این اعیان از لوازم اسماي 

 اند و شکي نیست که همة اسما  و صفات خداوند با اینکه داراي کثرت الهي
 ، به وجود واحد بسیط موجودند؛ بنابراین، اعیان ثابته قبلاند و غیرقابل شمارش

از اینکه داراي وجود عیني شوند معدوم مطلق نیستند و وجودي که از آنها سلب 
 شود، وجود حادث آنهاست، نه مطلق وجود. با این توضیح، تفاوت تام مي

  8شود. و فاصلة زیادي که بین مسلک عرفا و مسلک اعتزال است، روشن مي

 . علم حضوريِ اشراقی2
 : نویسد دهد و مي را به شیخ اشراق و پیروانش نسبت مي حضوري اشراقيصدرا علم ملا

الدين المقتطل ومن يحذو حذوه ك لمحقق الططس   وهط مذهب شيخ أتب ع الرواقية شه ب
  2.الشجرة الإلهية وابن كمطنة والعلامة الشيرازی ومحمد الشهرزوری ص حب كت ب

 تعالي را نیز همانند علم نفس گویند: سهروردي علم واجب باره مي پناه دراین استاد یزدان
 شـود  باره یادآور مي کند، و دراین نحو اضافة اشراقیه ترسیم مي و انوار مجرده به اشیاي خارجي به

«. فطاجب الطجطد مستغن عن الصطر و ل  الاشراق و التسلط المطلق، فولا يعوزب عنو  شو     »که 
 کند: به اشیاي دیگر، اشاره ميبه علم واجب به ذات و علمش گونه  این مطارحاتشیخ اشراق در 

فيدرك ذات  لا بأمر زائد عل  ذات  كم  سبق ف  النفس ويعل  الاشي ء ب لعل  
 یابد خداوند ذاتش را بدون امري زائد بر ذات درمي» 3؛الاشراق  الحضطری

  «.و به اشیا  از راه علم اشراقيِ حضوري علم دارد
                                              

العودم المضو إ إلو      ف  ح ل عدميته  اقتضت كوذا أو حكمهو  كوذا فوأرادوا بعودمه       الث بتةفهؤلاء العرف ء إذا ق لطا إن الأعي ن  .8
 ص المنفصل ف  الخ رج عن وجطد آخر لغيره  لا العدم المطلق لأن وجطد الحوق تعو ل  ينسوحبه  كلهو  لأن تلوک      وجطده  الخ

  تع ل  و صف ت  كله  مع كثرته  و عودم إحصو ئه  مطجوطدة بطجوطد واحود      ئالأعي ن من لطازم أسم ء ا  تع ل  و لا شک أن أسم 
 داته  العينية بل المسلطب عنه  ف  الأزل هذا النحط الح دث من الطجطدبسيط فل  يكن ه  ب لحقيقة معدوم ت مطلقة قبل وجط

 (. 814، ص7، جالحکمة المتعاليه. )ملاصدرا، و مسلک الاعتزال بطن بعيد بين مسلک التصطإو بهذا يحصل فرق ت م و 
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 مراد شیخ اشراق از این علم، خودِ وجود اشیا  است که معالیل خداوندند و به اصطلاح
 با او اضافة صدوري اشراقي دارند؛ یعني وجود معلول عین معلومیت آن براي فاعل است
 و معلوم بودن براي فاعل، ذاتي وجود معلول است، و هر شي ، هرچند براي خود معلوم نباشـد، 

   8وراً معلوم است.براي فاعل خود حض
 خواجه نصیرالدين طوسی، موافق شیخ اشراق

  بعد از تبیین نظر مرحوم شیخ دربـار  شرح الاشارات و التنبیهاتالدین طوسي در خواجه نصیر
ام فقط نظر مصنف را شرح کنم و نظـر خـود را بیـان     نویسد: با اینکه شرط کرده مي علم الهي،

نظـر خـود    . سپس ويتوانم سخني نگویم نمي م است،نکنم، ولي چون علم الهي از مسائل مه
 کند:   مي گونه بیان را این

فأشرت إلي  إش رة خفيفة يلطح الحق منه  لمن هط ميسر لذلک أقطل الع قل كم  لا 
يحت ج ف  إدراك ذات  لذات  إل  صطرة غير صطرة ذات  الت  به  هط هط فلا يحت ج أيض  

 2؛  صطرة غير صطرة ذلک الص در الت  به  هط هطف  إدراك م  يصدر عن ذات  لذات  إل
گونه که عاقل در ادراک ذات خود نیازي به صورتي غیر از صورت ذات  همان

خود ندارد ]بلکه ذاتش همان صورت نمایانگر ذات است[، در ادراک آنچه از ذات 
شود نیز نیازي به صورتي زاید بر ذات شي  صادر ندارد  عن ذاته لذاته صادر مي

 ن خود ذاتِ صادر همان صورت نمایانگر صادر براي خداوند است[.]چو
 تفاوت ديدگاه محقق طوسی و شیخ اشراق  

اند که میان مذهب شیخ اشراق و محقق طوسـي   به گفتة مرحوم حاجي سبزواري، برخي بر آن
داند و محقـق   در علم خداوند تفاوت است؛ زیرا شیخ علم حق را به کل ماسوي، حضوري مي

شـمرد،   مانند تالس )طالس( ملطي، فقط در جواهر عقلیه و نفسیه آن را حضوري مـي طوسي ه
 داند که صور اینها در آن مبادي و دفاتر علم حق اسـت.  ولي در اجسام و جسمانیات حصولي مي

 باید دانست که این پندار نادرست است؛ زیرا هیچ مخالفتي میان این دو نفر نیست و شاید ریشـة 
جـاري   معلول اولرا در  آنکه قاعد  مذکور شده باشد؛ مانند عبارات او برخاسته يتوهم از برخاین 

   گوید: باشد. مرحوم سبزواري در ادامه مي مقصودش انحصاراینکه  براي نمونه است، نهکرده، که 
 کنند به حصول جواهر عقلیهّ، چیزهایي که معالیل آنها نیستند را تعقلّ مي»اینکه گفته است 

 اند به صور، و خود آنها و نقوششان، براي آن است که آنها منتقش ،«صور آنها
 که نفوس کلیّه و جزئیّه سماویّه تعالي هستند، چنان همه علم حضوري حق

                                              
 .873ـ877، صخطوط کلي حکمت متعالیه عبدالرسول عبودیت، .8
 .307، ص3، جشرح الاشارات و التنبیهاتخواجه نصیرالدین طوسي،  .2
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 آنکه اند؛ نه براي و عنصریهّ و صور منقشه در آنها، جمیعاً علم حضوري حقِ محیط
ام و جسمانیاّت، تعالي به بعض معلولاتش مثل اجس اعتقاد داشته باشد علم حق

اند، حضوري است،  حضوري نیست، یعني علم به صور اینها که در مبادي عالیه
 ولي به خود اینها حصولي است؛ زیرا گذشت که علت را قاهریتّ است بر معلولِ خود،
 و نفس را تسلّط و قهرِ فطري بُوَد و علم حضوري بود نسبت به معالیل از قوا

به معلولات کلاّ و طراّ علم حضوري  نوار نسبتو آلات خود؛ پس چگونه نورالا
 8همه معلول اویند، به واسطه، یا به غیرواسطه.  که نداشته باشد؟ درحالي

 . اتحاد عاقل و معقول5
 بـود.  2بنابر آنچه بیان شد، نخستین کسي که به اتحاد عاقل و معقول پرداخت، فرفوریوس

 کـه در فلسـطین   بـود شـاگرد فلـوطین    افلاطونیـان و و پیـرو مکتـب نو  وي فیلسوف یونـاني  
 «پورفریـوس »میلادي به رم رفت. فرفوریـوس صـورت معـرب نـام      277 در و کهزیست  مي

 3در میـان مسـلمانان داشـته اسـت.    اثـري عمیـق   یونـان   ةگزارش فلسف دربار است، آثار وي 
 از شـهیرترین  خواند و کند و او را رئیس مشائین مي صدرالمتألهین از او به نیکي و بزرگي یاد مي

 واضع إيس غطج  وهط عنودی   ص حب المش ئين  فرفطريطس»شمرد:  اصحاب معلم اول مي
 7«.من أعظ  أصح ب المعل  الأول وأهدی القطم إل  عيوطن علطمو  وأرشوده  إلو  إشو رات      

ل یعرف بفرفوریوس عمـل فـي العقـل    کان لهم رجو»کند:  مي گونه از او یاد مرحوم بوعلي این
 .  «یثني علیه المشاؤون تاباًالمعقولات کو

 ،اشـارات اند؛ براي نمونه، بوعلي در  پس از فرفوریوس حکما دربار  این نظریه بسیار سخن گفته
تهافـت  ، غزالـي در  شـرح اشـارات  طوسـي در  نصـیرالدین  و خواجـه   آثار خـود و دیگر  شفا

، الاربعـه  الاسـفار  در صـدرالمتألهین و مرحوم  تقویم الایمان، و مصنفات، میرداماد در الفلاسفه
 اند.   به این بحث پرداخته ...و مفاتیح الغیب، المشاعر، الشواهد

علـم واجـب   یعني اینکه،  3.«أن علمه تعالي بالاتحاد مع المعلوم»که  کند بیان مياین نظریه 
 نحو اتحـاد  به اشیا ، علم حصولي است نه حضوري و حصول صور اشیا  براي واجب به

                                              
 .871، صاسرا الحکمحکیم سبزواري،  .8
 دربـار   شآثـار و  است( 871، صاسرا الحکمحکیم سبزواري، ) Porphyre فرفوریوس صورت معرب نام پورفریوس .2

، بـا تعلیقـات   اتحاد عاقل بـه معقـول  سیدابوالحسن رفیعي قزویني، ) تأثیر بسیار داشته است.در میان مسلمانان  ،یونان ةفلسف
 (.40زاده آملي، ص علامه حسن

 .  40زاده آملي، ص ، با تعلیقات علامه حسناتحاد عاقل به معقولسیدابوالحسن رفیعي قزویني،  .3
 .272، ص3، جالحکمة المتعاليةملاصدرا،  .7
 .8821، ص7، با تعلیقة استاد فیاضي، جالنهاية الحکمةعلامه طباطبایي،  .3



 11  6032/ پايیز ـ زمستان  5پیاپی سال سوم/ شماره دوم/

 8باشـد.  مـي  عقلي است، نه ارتسام ذهني آنها که زایـد بـر ذات  هاي  ذات واجب با آن صورت
 «بةالووة »البته در اینجا مقصود از معلوم، معلوم بالذات است، و مقصود از اتحاد، اتحـاد امـر   

   2نه اتحاد دو امر بالفعل. ،است «بالفعل»با أمر 

 نقد نظرية اتحاد عاقل و معقول  
 کند؛ بدین معنـا  فقط کیفیت تحقق علم را بیان مي ترین اشکال این نظریه آن است که مهم

 پذیرد ـ نـه بـا عـروض و ماننـد آن ـ ولـي        که علم را با اتحاد عاقل و معقول صورت مي
گونـه بـه اشـیا  علـم داشـته باشـد.        که خداوند پیش از خلق یا پس از خلق ایـن  کند اثبات نمي

لبیان نحو تحقـق العلـم وان ذلـک باتحـاد      انما یکفي»گوید:  مرحوم علامه طباطبایي در این باره مي
 3«.لبیان ثبوت العلم بالاشیا  قبل الایجاد أو بعده العاقل مع المعقول لا بالعروض ونحوه ولا یکفي

 . مثُل افلاطونی  2
 :  بر آن بود کهاستاد خود سقراط،   افلاطون، همانند

گویند. « ل الهیّهمثُ»اند که آنها را  داراي صوري مجردّه« عالم اله»موجودات در 
 هریک از این صور مجرده، به ازاي نوعي است جوهري از انواع طبیعیهّ و با وحدت و بساطت،
 جمیع کمالات افراد نوع خود و فعلیاّت آنها را داراست و آن، حقیقت اینها و اینها،

به رقایق، مانند معیتّ نفوس به قوا و ابدان  معیتّ آن حقایقآن هستند و رقایق 
 کند:   مي علامه طباطبایي نظر افلاطون را چنین بیان

 3؛علم  تع ل  التفصيل  هط العقطل المجردة والمثل الهية الت  تجتمع فيه  كم لات الانطاع تفصيلا
اي است که همة کمالات  علم تفصیلي خداوند همان عقول مجرده و مثل الهیه»

تعالي  علم واجب دربار افلاطون نحو تفصیلي وجود دارد. عقیده  انواع در آنها به
تعالي در مقام ذات علم تفصیلي به غیر خودش  دو رکن دارد: نخست، اینکه واجب

 تعالي در مقام فعل، علم تفصیلي به ماسوي دارد. ندارد؛ دوم، اینکه واجب
به این صورت که او به موجودات مجردي که حاوي کمالات انواع خود هستند 

 7ا علم تفصیلي به همة موجودات است.علم دارد و علم به آنه
                                              

 .872، ص7، جشرح بداية الحکمةعلي شیرواني،  .8
 .873، صخطوط کلي حکمت متعالیهعبدالرسول عبودیت،  .2
 ، همان.النهاية الحکمةعلامه طباطبایي،  .3
 .838، صاسرار الحکمحکیم سبزواري،  .7
   ،.النهاية الحکمةعلامه طباطبایي،  .3
 . 833، ص7، جشرح بداية الحکمةعلي شیرواني،  .7
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 نقد مثل افلاطونی  
کند، ولـي   با اینکه مثُل افلاطوني را تقویت، و برهاني بر آن اقامه مي الأسفارالاربعهصدرالمتألهین در 

توان مثُل افلاطون را مناط علم ازلي خداوند قرار داد: نخست، اینکه علم  معتقد است به دو دلیل نمي
 که این صورْ متأخر از ذات خداونـد، و علـم خداونـد    واجب بالذات است، درحاليخداوند قدیم و 

توانند در ازل عین علم خداوند بـه اشـیا  باشـند؟     به خود این مثُل است؛ پس، چگونه این صور مي
کنیم بـه خـود    اند، نه ذهني؛ پس، نقل کلام مي دوم، اینکه خود این صور موجودات عیني و خارجي

 علم خداوند به آنها پیش از خلق آنها چگونه بـوده اسـت؟ و درنهایـتْ یـا تسلسـل      آنها که کیفیت
 انـد؛  آید و یا عدم علم خداوند به بسیاري از اشیائي کـه قبـل از ایـن اشـیا  خـارجي بـوده       لازم مي

  وسیلة این صور است و و هر دو تالي باضروره باطل است. چراکه بنابر فرض، علم خداوند به اشیا  به
 نویسد:   در این باره چنین مي صدرا

هرچند مذهب قائلین به مثُل مورد حمایت ماست و ما بر آن برهان اقامه کردیم، 
اما اینکه این صور را مناط علم ازلي کمالي سابق خداوند قرار دهیم، محل اشکال 
و بلکه مخدوش است؛ زیرا علم خداوندْ قدیم و واجب بالذات است، ولي وجود 

 تعالي و نیز از علم خداوند به ذوات این صور، متأخر است؛ رياین صور از با
پس چگونه ممکن است که همین صور در ازل علم خداوند به اشیا  باشند؛ 

بر اینکه این صور مفارقه از آن جهت که خودشان موجودات عیني هستند  علاوه
 صدور این صورکنیم به کیفیت علم خداوند به این صور قبل از  ]نه ذهني[، نقل کلام مي

 تعالي قبل از خلق آید و یا قول به اینکه واجب از خداوند. درنتیجه یا تسلسل لازم مي
این صور به بسیاري از اشیا  عالم نباشد. بلکه اگر این صور نبودند خداوند 

 8کند. باطل مي این مطلب را شده درحالي که اصول فلسفي اثباتگونه علمي نداشت؛  هیچ
، نظریة مُثـل  اسفارتر اشاره شد، مرحوم صدرالمتألهین در بخشي از کتاب  شگونه که پی همان

دانـد؛   پذیر مـي  کند، اما اصل این نظریه را توجیه را براي توجیه علم خداوند به اشیا  نقد مي
و نظریة  2پردازد نیز به تمجید از افلاطون مي مفاتیح الغیبرو، در آثار دیگر خود مانند  این از

 3شمرد. ور دفاع ميمُثل را درخ
                                              

أم  مذهب الق ئلين ب لمثل فهط و إن ك ن مذهب  منصطرا عندن  حيث ذببن  عن  و برهن  علي  ... لكن ف  جعل تلوک الصوطر    .8
 اجب ب لذاتمن ي  للعل  الأزل  الكم ل  الإله  الس بق عل  كل م  سطاه مطضع بحث و محل قدح لأن علم  تع ل  قدي  و

 و هذه الصطر متأخرة الطجطد عن  تع ل  و عن علم  بذواته  فكيف يكطن ه  بعينه  علم  ب لأشي ء ف  أزل الآزال.
  و أيض  هذه الصطر المف رقة لكطنه  مطجطدات عينية لا ذهنية ننقل الكلام إل  كيفية علم  به  قبل الصدور فيلزم إمو  التسلسول  

لا يعل  كثيرا من الأشي ء قبل تلک الأشي ء بل استف د علم  به  منه  و إن  لوطلا تلوک الأشوي ء لو       أو القطل بأن الطاجب تع ل 
 (.811، ص7، جالحکمة المتعاليةملاصدرا، ) . يكن هط ع لم  بح ل. و الأصطل الم ضية الحقة المتكررة تبطل هذا و أمث ل 

 ر ذي الید و النور.کند: افلاطون الکبی و با این عبارت از افلاطون یاد مي .2
 .774، ص7، جمفاتیح الغیبملاصدرا،  .3
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   . علم اجمالی پیش از خلق4
 انـد  از خلق، قائل به علم اجمالي کثر متأخران مشا  دربار  علم خداوند به موجودات پیشا

 اند:   و در این باره چنین گفته
الطاجب تع ل  لم  ك ن ع لم  بذات  وذات  مبدأ لصدور جميع الأشي ء فيجب أن يكطن   أن

تحقق  ف  مرتبة ذات  مقدم  عل  صدور الأشي ء لا ف  مرتبة ع لم  بجميعه  علم  م
صدوره  وإلا ل  يكن ع لم  ب لأشي ء ب عتب ر ذات  بل ب عتب ر ذوات الأشي ء فلا يكطن ل  

ذات خداوند علت صدور موجودات  8؛عل  بغيره هط صفة كم لية أی حق  وهط مح ل
باید در مرتبة ذات خود است، از طرفي نیز خداوند به ذات خود علم دارد؛ پس 

 )مرتبة علت( و پیش از خلق به همة معالیل خود علم داشته باشد و چنانچه خداوند
آید به اعتبار ذوات اشیا   در مرتبة ذات به معالیل خود علم نداشته باشد، لازم مي

 به آنها علم داشته باشد، نه به اعتبار ذات خود و در این صورت علم خداوند
کمالیه براي او نخواهد بود و این محال است؛ چون موجب نق  به منزلة صفت 

 در خداوند است. 
گونه بـه آن اشـاره کـرد:     که مرحوم لاهیجي اینـ مقصود از علم پیشین ذاتي خداوند به اشیا   

مشـروط  نااین است که واقعیتِ مطلقاً  ـ«أو یقول إنه عین ذاته و إن ذاته علم اجمالي بما عداه»
و ایـن علـم   خود بعینه مناط انکشاف خود بـراي خـود اسـت     ،داوند نام داردو مستقلي که خ
صـرف   یگانةو وجود خداوند  ،زیرا بعینه همان وجود خداوند است ؛تفصیلياجمالي است نه 

 گونه کثرت و ترکیبي نسیت؛ پس وجود او علـم اجمـالي   و بسیط محض، و دربردارند  هیچ
این اجمال، اجمال در علم اصول نیست که با جهل مقصود از روشن است که  2به اشیا  است.

آمیخته باشد و موجب نق  براي خداوند شود، بلکه بدان معناست که صـورت هـر معلـومي    
 طور جدا متعلق علم قرار نگرفته است و ملاک انکشاف هر معلومي علم مخصوص به آن نیست، به

 عدد است.  هاي مت حال علم واحد بسیط و باعث انکشاف معلوم اما درعین
و در نظر صدرا این علم اجمـالي برتـر    در عین کشف تفصیلي استبنابراین، این علم اجمالي 

 آیـد.  تر از علم تفصیلي است؛ زیرا منشأ و ایجادکنند  علم تفصیلي به شمار مـي  و شریف
 3؛فهذا العل  الطاحد البسيط، فع ل للتف صويل وهوط اشورإ منهو     نویسد:  وي در این باره چنین مي

 «.این علم واحد بسیط با بساطتش منشا  همـة تفاصـیل و اشـرف از همـة تفاصـیل اسـت      »
                                              

 .231، ص7 ، جالحکمة المتعالية، ملاصدرا .8
 .842، صخطوط کلي حکمت متعالیهعبدالرسول عبودیت،  .2
  .273، ص7، جالحکمة المتعاليةملاصدرا،  .3
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   گوید: مي علم پیشین ذاتي خداوند به اشیا   سینا دربار ابن
 معقطلةً، الأشي ء عن  تفيض بأن  ومجده  ليس علط  الأول ومجده هط تعقل الأشي ء، بل علطه

 علو مرتبه» 8؛المعقطلات ه  الت  زم بلطا لا بذات   مجده و  علطه ب لحقيقة يكطنإ
و شرافت خداوند به این نیست که اشیا  را تعقل کند، بلکه به این است که اشیا  

 اند از او صادر شوند ]بدین صورت که خداوند پیش از خلق درحالي که معقول
 «. به اشیا  علم داشته باشد[

 زم ذات که همان معقـولات باشـند.  پس، درحقیقت بزرگي عضمت خداوند به ذاتش است نه به لوا
ناط علم اگر با علم مزبور، اشیا  و صور براي خدا بالتفصیل معلوم نباشد، به این معناست که م

نه خـود ذات، یعنـي کمـال    است،  فقط صور تفصیلي خارج از ذات بالتفصیل خداوند به اشیا،
 2لزم نقـ  در خداسـت.  است نه به خود ذات، و این مستاین صور علمي خداوند به اشیا  به 

 عقیده است که:   هممحقق داماد نیز در این مسئله با بوعلي 
ف  العل  هط أنّ  بذات  يعقل ق يبة الأشي ء بعين عقل  ذات  وتفيض عن    ومجده  علط ه

 بذات ،  و مَجده  جملة الأشي ء منكشفة معقطلة ل  بأنّ الأشي ء معقطلة ل ، فإذن علط ه
خداوند به عین علم به ذات خود همة اشیا  » 3؛ت  و مصنطع ت لا بلطازم  و مجعطلا

کند، لذا علو و عظمت خداوند به ذات خویش است نه به لوازم،  را تعقل مي
 «. مخلوقات و مصنوعاتش

 نقد صدرا بر مشاء متأخر 
داند، اما مهـم ارائـة مبـاني     ت ميدرسرا تفصیلي بودن این علم  سخن بوعلي درصدرالمتألهین 

اثبات شود که ذاتي واحد و بسـیطْ، علـم تفصـیلي بـه اشـیا       است که به استناد آنها اي  يفلسف
سینا به این نکته مهم نپرداخته است و فیلسـوفان پـس از وي    متکثر داشته باشد درحالي که ابن
گونـه   اند که علم به اشیا  در علم به ذات منطوي اسـت. همـان   نیز تنها به این گفته بسنده کرده

توانند این انطوا  را توضـیح دهنـد؛    رالمتألهین گفته است، آنها براساس مباني خود نميکه صد
دیگر علـم بـه هـر شـي  را همـان       سو موجودات را حقایقي متباین، و ازسوي زیرا آنان از یک

 دانند؛ درنتیجه معناي این مدعا که ذات خداوند علم بالتفصیل ماهیت ذهني آن شي  مي
 عینه ماهیات ذهني همة اشیا  اسـت  شود که ذات خداوند به این ميبه همة اشیا  است، 

                                              
 .847، صالتعلیقاتسینا،  ابن .8
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زیرا این سخن مبتني است بـر تبیـین انطـوا ِ     8دانند؛ که این سخن را خود آنها نیز درست نمي
 سینا با همة دانشـي  که حتي ابن علمِ به ما عدايِ ذاتِ خداوند در ذات خداوند، درحالي

 ن کند.  این مبنا را تبیی که داشت، نتوانست
 :  دهد ميشرح  گونه این صدرالمتألهین

ويرد علي  أن  مبن  عل  انعك س المطجبة الكلية كنفسه  وربم  ق لطا علم  ب لأشي ء 
منطط ف  علم  بذات  فإذا ك ن علم  بذات  ذات  وذات  علة لطجطد م  عداه وعلم  بم  

لم  علم  فعلي  لكن عداه منطط ف  ذات  فك ن علم  بم  عداه علة لم  عداه فيكطن ع
 اند گاهي مشا  چنین گفته» 2؛إذا سئل عنه  م  معن  هذا الانططاء ل  يقدروا عل  بي ن 

که علم خداوند به اشیا  منطوي است، در علم خداوند به ذاتش و چون علم 
ست، «ماعدا»خداوند به ذاتش عین ذاتش است و از طرفي ذاتش علت وجود 

  رو، علم خداوند علم فعلي است. این ست؛ از«ماعدا» علت« ماعدا»پس علم خداند به 
 تواند با مباني خود انطوا را تقریر و تبیین فلسفي کنند؛ بنابراین، نقـد مرحـوم صـدرا    اما مشا  نمي

توان چنین مطلبي را بـه اثبـات    بر مشا  مبنایي است نه بنایي. بدین معنا که با مباني فلسفة مشا  نمي
 ـ  نظير بسويط الحقيقوة كول الاشوي ء    اي که دارد ـ   صدرا براساس مباني فلسفيرو، خود  رساند؛ ازاین

 تواند به صرف تعقل ذاتش علم به همة موجودات داشته باشد. پذیرد که ذات حق متعال مي مي

 . علم مع الفعل اشراقی و علم ذاتی بالتفصیل8
 کند:   صدرالمتألهین از سه دیدگاه علم خداوند را بررسي مي

باره ملاصدرا بر آن است که ازسویي حقیقت علم  م خداوند به ذات خویش: درایننخست، عل
 دیگر هـر موجـود   از سنخ وجود است و علم چیزي جز حضور معلوم نزد عالم نیست و ازسویي

مجردي عالم به ذات خویش است )کل مجرد عاقل(؛ زیرا ذات وي نزد خویش حضـور دارد،  
ماده و هرگونه قو  و اسـتعداد اسـت، نـاگزیر عـالم بـه ذات       بنابراین خداوند متعال که منزه از

   3خویش بدون نیاز به واسطه و صور ذهنیه بود.
دوم، علم خداوند به موجودات در مرتبة ذات خود و پیش از خلق آنها؛ وي با توجه به قاعـد   

ت، تعـالي وجـود همـة اشـیا  اس ـ     گوید: ازآنجاکه وجود بـاري  مي« کل الاشیا  الحويوةبسیط »
کنند  این وجود، همة اشیا  را تعقل خواهد کرد و خداوند به عین تعقـل خـودش همـة     تعقل

                                              
 . 843، صخطوط کلي حکمت متعالیهعبدالرسول عبودیت،  .8
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کند و از طرفي، تعقل جمیع اشیا  از سوي خداوند مقدم است بر وجود آنها؛  اشیا  را تعقل مي
 بنابراین علم خداوند به جمیع اشیا  در مرتبة ذات خداوند و قبل از وجود اشیا  اسـت 

 گوید: یدگاهي تفصیلي، و از دیدگاه دیگر اجمالي است. او در این باره چنین ميو این علم د
 الأشي ء جميع عقل الطجطد ذلک عقل فمن الأشي ء كل وجطد تع ل  وجطده ك ن لم 
 فعقل  بذات  لذات  ع قل الطجطد فطاجب ع قل و لذات  عقل بعين  هط الطجطد ذلک و

 سطاه م  لجميع فعقل  سطاه م  جميع وجطد عل  مقدم لذات  عقل  و سطاه م  لجميع عقل لذات 
 ذات  مرتبة ف  ح صل الأشي ء بجميع  تع ل  علم  أن فثبت سطاه م  جميع عل  س بق
 عنه  منفصلة خ رجة أو بذات  ق ئمة عقلي  صطرا ك نت سطاء  عداه م  وجطد  قبل  بذات 
 عل  المعلطم ت لأن لکوذ بطج  والإجم ل  بطج  التفصيل  الكم ل  العل  هط فهذا
 الإله  المشهد هذا فف  بسيط واحد بطجطد مطجطدة المعن  بحسب تفصيله  و كثرته 

 8؛وحدة ف  الكل فهط فيه  كثرة لا حيث من الكل وينجل  ينكشف الأزل  والمجل 
چون وجود خداوند وجود همة اشیا  است، پس کسي که وجود او را تعقل کند، »

 ه است و وجود خداوند عقل و عاقل لذاته است؛همة اشیا  را تعقل کرد
 کند کند ذاتش را بذاته. بنابراین همة اشیا  را نیز تعقل مي پس واجب تعقل مي

کند. پس ثابت شد که علم  و خداوند ذاتش را مقدم بر وجود اشیا  تعقل مي
خداوند به اشیا  در مرتبة ذات خداوند و قبل از وجود اشیا  است، چه اشیا  صور 
عقلیة قائم به ذات باشند یا خارج و منفصل از ذات؛ و این همان علم کمالي است 
 که به وجهي تفصیلي و به وجهي دیگر اجمالي است؛ چراکه همه اشیا  معلومه

 «. با وجود کثرت و تفصیلشان به وجود واحد بسیط موجود شدند
ت کـه از بسـاطت محـض    کند و بر آن اس ـ صراحت دفاع مي صدرالمتألهین از این نوع علم به
شود و از علیّـت او بـراي    الحقیقه علم پیشین ذاتي او اثبات مي خداوند به ضمیمة قاعد  بسیط

وجود صور الهي که با علم پیشـین  « یوجب العلم بالمعلول بالعلةالعلم »اشیا  به ضمیمة قاعد  
 ـ     مغایرند، ثابت مي وع علـم  شود و چون هردو قاعده درست اسـت، خداونـد واجـد هـر دو ن

باشد. یعني از آن نظر که في ذاته في ذاته بسیط است، بعینه خودْ علـم بالتفصـیل بـه اشـیا       مي
است؛ و از آن نظر که علت اشیا  است، داراي صور مزبور است. باید توجه داشـت کـه علـم    
پیشین در بیان صدرا دو صورت دارد: یکي علم پیشـین ذاتـي کـه ذات خداونـد بذاتـه منـاط       

 ود براي خود است، و دیگري علم پیشین مغایر که خود خداوند همان علـم انکشاف خ
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   8او به اشیا  نیست، بلکه علم او به اشیا  امري است مغایر وجودش؛
بـاره نظـر    الفعل(: وي دراین سوم: علم خداوند به موجودات در مرتبة ذات موجودات )علم مع

از مراتـب علـم خداونـد هسـتند؛      اي پذیرد کـه موجـودات خـارجي مرتبـه     شیخ اشراق را مي
تـر   آینـد. البتـه بـا تـأملي دقیـق      درنتیجه، اعیان خارجي اشیا  همان علم خداوند به شـمار مـي  

خداوند سـه دوره   «مع الفعل»سلوک علمي خود در باب علم در سیروصدرا توان گفت که  مي
 تابع شیخ اشـراق  را طي کرده است؛ دور  نخست: پیش از نگارش بحث علم خداوند در اسفار، که

علـم اجمـالي    اسـت  کـه در آن توانسـته   اسفارنگارش علم خداوند در   دور :دوم ؛بوده است
 ـقا فقطو  هداین دوره منکر نظریة شیخ اشراق ش ذاتي بالتفصیل خداوند را تبیین کند. او در ل ئ

مبنـي   شیخ اشراق ة، که هم به نظریاسفارپس از نگارش   دور :سوم ؛به علم ذاتي مذبور است
ل ئ ـخداوند، و هم به نظریه علم اجمالي ذاتي بالتفصیل خداوند به اشـیا  قا  «مع الفعل»بر علم 

 ، نـاظر بـه ایـن دوره   الاشراق حکمةتعلیقه علي و  الربوبيةشواهد هاي او در آثاري مانند  است. گفته
   2.آید به شمار ميرأي نهایي او درواقع و  است،

 کند:   مي را چنین بیانعلم اجمالي ذاتي بالتفصیل  أسفارالاربعهصدرالمتألهین در 
ء حت   صريح الحق وخ لص اليقين ومخ القطل ف  علم  تع ل ، أن  الس بق عل  كل ش 
وهذه   عل  الصطر العلمية الق ئمة بذات  الت  ه  بطج  عين الذات وبطج  غيره  كم  بي ن ه

 3«وَ عنِدْهَُ لا يعَلْمَهُ  إلَِّ  هطَُ»:  قطل  تع ل المش ر إلي  ب  المرتبة من العل  ه  المسم ة ب لغيب
ف لمف تيح ه  الصطر التفصيلية والغيب هط مرتبة الذات البحتة المتقدمة عل  تلک 
التف صيل وشهطده تع ل  للأشي ء كله  ف  هذه المرتبة الأحدية الت  ه  غيب كل غيب 

باره این  ز سخن دراینحق آشکار دربار  علم خداوند و مغ 7؛وأبسط من كل بسيط
چیز حتي صور علمیة قائم به ذات ـ که از جهتي عین  است که علم خداوند بر همه
نام دارد « غیب»اندـ مقدم است و این مرتبة علم خداوند  ذات و از جهتي غیر ذات
نزد  و کلیدهاي غیب فقط»شود  گونه به آن اشاره مي که در آیة شریفة قرآن این
هاي  همان صورت« مفاتیح»، بنابراین«. داند ا جز او نمياوست و کسي آنها ر

مرتبة ذات بسیط است که مقدم است بر همة این تفاصیل « غیب»تفصیلي هستند و 
 نحو اندماج و اجمال، و در این مرتبه أحدیت است که خداوند همة اشیا  را به

  ت.تر از هر بسیط اس کند و این مرتبه همان غیب هر غیب و بسیط شهود مي
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 بندي جمع
 شد  متکلمان، فلاسفه و عرفا دربار  کیفیت علم خداونـد  از میان هشت دیدگاه مطرح

 پـذیرد:  به مخلوقات، نظر نهایي صدرالمتألهین ترجیح دارد. او سرانجام دو نظریه را توأم با هـم مـي  
يِ علـم اشـراق   نحـو  است، یعنـي خداونـد بـه   « الفعل مع»یکي، نظر شیخ اشراق که علم اجمالي 

 حضوري به اشیا  علم دارد و وجود مخلوقات عین معلومیت آنها براي خداوند است
به این صورت که خداوند با علم به ذات خـود  « علم اجمالي در عین کشف تفصیلي»و دیگر، 

تعالي بسیط است، یعني علم بـه هـر    به همة اشیا  علم دارد؛ اما این علم به بساطت ذات باري
شود. ولي از طرفي  اطلاق اجمالي مي رو ازاینشود؛  جدا حاصل نمي شي  با صورتي خاص و

 کند و نمایانگر همة اشیا  است و از این نظر تفصیلي است. چیز را فرو گذار نمي این علم هیچ

 منابع
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